
مقدمه
رنگ، یکی از مفاهیمی است که دانشوران و متخصصین آن را از 
زوایای مختلف موردبحث قرار داده است؛ مثل جامعه شناسی، 
روان شناســی، فرهنگ مردم1. به طورکلی رنگ ها به سه دسته 
اصلی تقســیم می شــوند که عبارت انــد از رنگ های خنثی، 
رنگ های گــرم و رنگ های ســرد )عزیــزی، محمدجعفر، 
1385(؛البته رنگ هــای اصلی عبارت اند از قرمز، آبی، زرد و 
رنگ های نور اصلی عبارت اند از قرمز، آبی، سبز؛ تفاوت بین 

رنگ و نور رنگی در سبز و زرد است.
رنــگ از مهم ترین عناصری اســت که با تمــام زمینه های 
1. Folklore

زندگی انســان ارتباط محکم دارد و با فرهنــگ، ادب، هنر و 
اسطوره سخت در ارتباط است. رنگ ها علاوه بر ماهیت خود، 
دربردارندۀ میراث فرهنگی اســت. رنگ به طورکلی در طبیعت 
نمود یافته اســت و در زیبایی و زشتی آن نقش تعیین کننده ای 
دارد. به همین دلیل برجسته ترین عنصر در حوزۀ محسوسات 
است و از گذشته های دور تا کنون موردتوجه مردم بوده و همواره 

روح  و روان انسان ها را مسحور قدرت خویش نموده است.
امــروزه رنگ، مهم ترین عنصر در بروز خلاقیت های هنری 
محسوب می شــود؛ چنانکه بســیاری از بزرگان ادبی و هنری 
جهان رنگ را مایۀ آرامش و آرایش جهان می دانســته است و 
شاعران به عنوان زیباشناسانِ جهان آفرینش، از واژگان رنگین، 

رنگ در ادبیات شفاهی 
هزاره ها

دین محمد جاوید

27



رنگ در سوگواری 
و شادی مردم هزاره 
به صورت روشن معنی 
می بخشد. همچنین 
هزاره ها رنگ را جهت 
فهم و درک آن به 
گیاه، معدن، حیوان 
با یای نسبی نسبت 
می دهند؛ مثلًا رنگ 
گیاه را به لیمویی، 
کاهی، پسته ا ی، چمنی، 
نسواری، زعفرانی، 
ارغوانی، نارنجی، 
خرمایی، بادمجانی، 
خاکستری، ارشقه ای، 
زردچوبه ی و شفتلی 
نسبت می دهند.

مفاهیم بیان ناشدنی را در اشعار خویش بیان کرده است.
رنگ، واژۀ آشنا و شناخته شده در فرهنگ مردم است و پدیدۀ 
تأثیرگذار در زندگی مردم است و به ذره، ذرۀ باورها، معتقدات، 
شایست و ناشایست، خوب و خراب توده ها نفوذ دارد. بخت، 
طالع، آمدونیامد، ســعد و نحس، با رنگ، رنگ آمیزی شده و 
در فرهنگ مردم تأثیر خاصی گذاشــته است. مردم از رنگ در 
زندگی روزمره و لحظه لحظۀ زیســتن خویش کار می گیرند و 
رنگ در سوگ و شادی آنها به شیوۀ نمادین معنا می بخشد؛ و 

انسان را از جهت روح و ران اشباع می سازد
تاریخ نمادگرایی انســان نشان داده که او به هر چیز خاصیت 
نمادین بخشیده اســت. رنگ نیز از این قاعده و خاصیت دور 
نمانده و گاه از مهم ترین عناصر در نمادپردازی شاعرانه استفاده 
گردیده اســت. رنگ به همین دلیــل از عمده ترین موضوعاتی 
است که موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است و اندیشمندان 
به این نتیجه رسیده اند که رنگ تأثیر خاصی در زندگی بشر داشته 
اســت و بشر هر چه در زندگی خود می بیند رنگ است و رنگ 
در عنعنات، رسوم، احساس و تراوش های فکری انسان ها تأثیر 

داشته است و در خوب و خراب خلق الله نفوذ کرده است.
تأثیر رنگ در زندگی انسان ها به گونه ای است که مردم باور و 
شک را از رنگ می دانند؛ بنابراین مسئله، هزاره ها از این قاعدۀ 
کلی خارج نیست. ادبیات هزاره ها هم با رنگ اختلاط پیداکرده 
اســت و تمام فرهنگ و عنعناتشــان رنگ آمیزی شده است؛ 
طوری که مردم از رنگ در زندگی روزمره و لحظه لحظه زیستن 

خویش کار می گیرند.
رنگ در ســوگواری و شــادی مردم هزاره به صورت روشن 
معنی می بخشد. همچنین هزاره ها رنگ را جهت فهم و درک 
آن به گیاه، معدن، حیوان با یای نســبی نسبت می دهند؛ مثلًا 
رنگ گیاه را به لیمویی، کاهی، پســته ا ی، چمنی، نســواری، 
زعفرانی، ارغوانی، نارنجی، خرمایی، بادمجانی، خاکستری، 

ارشقه ای، زردچوبه ی و شفتلی نسبت می دهند.
همین طور رنگ اشــیای معدنــی و کانی را بــه فیروزه ا ی، 
عقیقی، یاقوتی، زمردی، مسی، زغالی، آبی، خاکی، مرجانی 
و طلایی نســبت می دهند و یا رنگ را با عناوین حیوانی مانند 

شتری، موشی و جگری استفاده می کنند.
قابل یادآوری اســت اینکه نام برخــی از رنگ ها مخصوص 
فرهنگ مردم هزاره  اســت؛ مانند »اِیشِــیل«، »شیرچایی«، 
»بور« و... که نیــاز به بحث مفصل دارد و بحث مفصل آن را 
برای یک فرصت دیگر و نوبت دیگر می گذارم؛ اما در این نوشته 
فقط نگاهی گذرا به نقش و حضور برخی از رنگ ها در ادبیات 
شفاهی مانند ترانه )بیت/بایِیت( و ضرب المثل هزارگی خواهم 
داشت تا مدخل و درآمدی بر بحث کلانی باشد که در آینده به 

آن خواهم پرداخت.
البته بازهــم یادآوری کنم که بحث رنــگ در فرهنگ مردم 

هزاره نیازمند تحقیق جامعی است که کار میدانی آن هم از منظر 
متخصصین فرهنگ مردم، جامعه شناسی و روان شناسی لازم 
دارد. گفتنی اســت که تنوع رنگ در پوشش مردم هزاره نیز از 

مواردی است که نیازمند تحقیق علمی است.
با توجه به نقش رنگ در ســطوح مختلف و لایه های زندگی 
مردم هزاره، نگاهی بــه نقش رنگ در زندگی این مردم خواهیم 
داشــت و نشــان خواهیم داد که رنگ چه گونــه در باورهای 

هزاره ها تأثیر دارد.

رنگ سیاه به باور هزاره ها
سیاه، رنگی اســت که حزن و ترس را برمی انگیزد و به شب و 
تاریکی اســتعمال می شود. رنگ ســیاه در باور هزاره ها نشانۀ 
غم و سوگواری اســت که قدرت، ترس و خطر مرگ را تداعی 
می کند. هزاره ها رنگ سیاه را گاه به طور مستقیم به کار می برند 
و گاه به صورت غیرمســتقیم. این رنگ در باور هزاره ها بیانگر 
معنای سیاه است؛ مثل شب، تاریکی، ظلم، تباهی، سایه، کلاغ 

و تیرگی که هریک از اینها متأثر و ناشی از رنگ سیاه است.
رنگ ســیاه را به صورت نمادین بــه گمراهی به کار می برند؛ 
همین طور رنگ سیاه را نماد ماتم و عزا دانسته اند که این کاربرد 
در بین آثار شاعران هزاره به وفور دیده می شود. سیاه، رنگ غم، 

اندوه است و برای عزاداری مورداستفاده قرار می گیرد.
هزاره ها رنگ سیاه را در عزاداری ها و فاتحه خوانی ها استفاده 
می کنند. در محرم مساجد، منابر و شهر را سیاه پوش می کنند؛ 
حتــی روی خانه و مغازه خود پرچم ســیاه نصــب می کنند. 
همچنیــن اگر فردی از یک خانه بمیرد بالای دروازه اش پارچۀ 
سیاه آویزان می کند؛ به همین دلیل، هزاره ها بیشتر رنگ سیاه را 
به صورت منفی آن به کار می برند تا گواه به تیره روزی شان باشد 

و سیاهی زندگی شان را به نمایش بگذارند.

رنگ سیاه در ضرب المثل هزارگی
مردم هــزاره در ضرب المثل هــای خود از رنگ ســیاه به وفور 
استفاده می کنند؛ مثلًا »زِمســتُو بُر موشه، سیاهی روی زغال 
مُومُنَــه«. در این ضرب المثل به صورت کنایه گفته می شــود: 
فشــارها و گرفتاری های که روی من آمد می گذرد و همکاری 
نکردن و غم شریکی نکردن می ماند و این سیاهی و بدی باقی 
خواهــد ماند. یا ضرب المثل »دیــگ، دَ دیگ مو گه: روی تو 
ســیاه«، برای کســانی گفته می شــود که ازنظر جامعه هر دو 
خلافکار اســت. آنها همدیگر را متهم به خلافکاری می کنند؛ 
درحالی که بی خبر از اینکه جامعــه هر دو را قبول ندارند؛ ولی 
اینها بی خود به جان هم افتاده اند. ضرب المثل »سفیدی کَفَنَه 
دیده، ســیاهی قبرَ ندیده« به باور هزاره هــا متاع و مال دنیا را 
به رنگ سفید نشــان می دهد که انسان بی خرد، آن را می بیند؛ 
گاهی ندارند که برایش مثل قبر، ســیاه شده  ولی از ذهن مردم آ
است. ضرب المثل »سیاه دیدی، گُو خیال کَدِی«، برای کسانی 
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به کار می رود که ظاهر را می بینــد و به ظاهر قضاوت می کند، 
درحالی کــه عمق و ژرفای شــخصیت برخی از انســان ها از 

ظاهرشان فهمیده نمی شود.

رنگ سیاه در ترانه های هزارگی
هزاره ها باور دارند که رنگ ســیاه همۀ رنگ ها را در خود نهفته 
دارد؛ یعنی سیاهی در هیأت شب، همه چیز را در برگرفته است. 
از این لحاظ، سیاه رمز سکوت مطلق، در جهان است. تقریبا 
نیمی از ترانۀ هزاره ها رنگ ها را به خود اختصاص داده اســت. 
به همین دلیل، رنگ سیاه در ترانه های هزار گی شکلی از ابعاد 

زندگی آن سامان را نشان می دهد:
و کَدِی یار رایِ تَیلون1 خورَ بُــولُّ

چِیکمِه2 سیای خُورَ گردو کَدِی یار
تو کِه مردِ ازِی کارا نبودی

بَچِی3 اُوبال مَرَ گردو کَدِی یار
در این ترانه شاعر، نامردی کســی را که در اول لاف مردی 
زده بیان کرده می گوید: راه و مسیر خود را عوض کرده ای، چپن 
سیاه نامردی و ذلت را در بر کرده ای، تو مرد میدان نبودی، جگر 
شیر نداشتی، چرا سفر عشــق نموده مرا فریب دادی و خود را 

مرد نشان دادی.
باید گفــت که رنگ ســیاه، گواه بــر ســیاه دلی، نامردی، 
بی وفایی و ناکسی انسان های عاشق نماست که برای معشوق 
بدبخت، تیره روزی و صدها آفت دیگر را به بار می آورد و چوب 
ناجوانمردی عاشــق نما را با قرار گرفتن معشــوق در معرض 
اتهامات می خورد و جامعۀ ناسالم، تمام بدبختی ها را به گردن 

کسی می اندازد که او هیچ گونه تقصیری ندارد.
دَ سَرشِی چادر گاجِ سِییایَه

دِیقُ و4 دِلگیر، دان5ِ دَرگَه تَنایَه
دِیقُ و دِلگِیر، دانِ دَرگِه ی6ِ اَولِی

اَلَی تَنا شیشتُ قارِ خُدایَه
بــه خاطری  که غم بالایش فشــار آورده اســت، خودش را 
عزادار می داند؛ لذا روی ســر خود چادر ســیاه انداخته است 
و دیق و دلگیر در دهان دروازۀ حویلی نشســته است و یارش 
برای او می گوید: تنها نشستن قهر و غضب خداست و خداوند 
خوشش نمی آید که شما تنها بنشینید و دوست خویش را نگران 

سازید و یا هم سلامتی خود را از دست دهید.
دلم از دودِ تَنباکو سِییایَه7

اَگَه8 باور نداری نَی گُوایَه9

1.  راه تَیلون خورَ: راه پایین خود را
2.  چیکمه: برک، چپن و این لغت زیادتر در بین هزاره های شمال رواج دارد.

3.  بَچِی: چرا
4.  دیق: دل تنگ

5.  دان: دهان
6.  درگه: دروازه

7.  سِییایه: سیاه است
8.  اگه: اگر

9.  گُوایه: گواه است، شاهد است.

اَگَه باور نداری نَی رَ بشکن
مَنِه نَی رَ ببین، دود سِییایَه

در این ترانه انســان شکســت خورده تمام نفرت و ســیاهی 
زندگی خــود را از طریق نــی بیان می کند و ســیاه روزی های 
خویش را با فریاد و ضجۀ نی بــه نمایش می گذارد تا آیندگان 
عبرت گیرند و با صــدای غم آلود نی از خواب گران برخیزند و 
سیاهی که تیره ترین رنگ اســت از خود دور کند. از ترانه ها و 
ضرب المثل ها دانسته می شود که در فرهنگ شفای هزاره رنگ 
ســیاه جایگاهی خاصی دارد به همین دلیل مکان های زیادی 
را به این رنگ نام گذاری کرده اند مانند: ســیاه دره، سیاه سنگ، 

سیاه پِیتو و...

رنگ سفید به باور هزاره ها
هزاره ها بــاور دارند که رنگ ســفید، نماد و 

نشــانۀ پاکــی، بی کینگــی، معصومیت، 
پاگیزکی و آرامش اســت و برای انســان 

احساس آزادی و نشاط می بخشد. به 
باور هزاره ها، رنگ سفید نشان دهندۀ 

دوری از هرگونه پلیدی و بی خردی 
اســت و بیانگر صلح و صفا در 

جامعه.
مردم هــزاره رنگ ســفید را 
رمز خیر دانسته، می گویند: این 
رنگ، نــوری را تمثیل می کند 
که بــدون آن، دیدن هیچ رنگی 
ممکن نیســت. رنگ ســفید، 

رنگ طهارت، روشنی، عدالت و 
عظمت است.

فرهنــگ  در  ســفید  رنــگ 
مســتقیم  کاربرد  اکثراً  هزارگی، 
دارد و در مقابــل رنگ ســیاه 
استفاده می شود؛ یعنی در اکثر 
مواقع هر جا کلمه سفید باشد 
ســیاه نیز در کنار آن ذکرشــده 
هزاره،  مــردم  باور  به  اســت. 
برای اغراض متعدّدی به شکل 
یعنی  به کاررفته است؛  متضاد 
گاه این دو رنگ را در وصف 

رنگ چهره افراد اســتفاده کرده، 
گاه موی ســفید را در کنار موی سیاه به کار می برد؛ بدین معنی 
که موی سفید را کنایه از عالم معنا و موی سیاه را از عالم ماده 

و دنیوی به کار می برند.
همین طور رنگ ســفید، گاهی در فرهنگ شفاهی هزارگی 
29غیرمستقیم در چیزهایی که بر رنگ سفید دلالت دارند استعمال 



اَمِی رَ از دِلِ بیچاره مُوگُوم
گپ دُروغَه پِک راست کَدِی یار

بدین شکل شاعر در این ترانه جایگاه رنگ آبی را بیان می کند 
و در واقع می گوید: با لباس آبی خود رویم تأثیر گذاشتی و مرا 
وادار به دوســتی نمودی و در دام محبت خود انداختی؛ آنگونه 
که تکان خورده نمی توانم. مردم تابه حال دروغ می پنداشتند؛ اما 

تو با این عملت گپ دروغ مردم را راست کردی.
چادر گُلگُلی، آبی نَموشه2

دل مَه از عشق یار، خالی نَموشه
یزی بِجوشه الهی! دیگ رنگ ر
خودم که رنگ کنم  یارم بپوشه

بدین ســان تأثیر و نقش رنگ آبی در ادبیات شفاهی هزاره ها 
و ترانه هــای آن مردم جایگاه عمیقی دارد؛ اینجاســت که دعا 
می کند و از خدا می خواهد که در دیگ رنگریزِی به جای رنگ 
آبی بجوشــد تا من فرصت پیدا کنم لباس یارم را رنگ آبی کنم 

و یارم بپوشد.

رنگ سبز در ادبیات شفاهی هزاره ها
رنگ سبز نیز در ادبیات شفاهی و باور هزاره ها جایگاه خاص 
خــودش را دارد؛ به همیــن دلیل زیارت گاه ها را رنگ ســبز 
می پوشانند و از رنگ ســبز استفاده می کنند تا باعث خرمی و 

سرسبزی دل گردد.

رنگ سبز در ترانه
ترانه ها و ادبیات شــفاهی مردم لبریز از رنگ سبز است؛  مثل 

ترانۀ زیر:
خدایا کَشکِی خرمورَ مُوشُودِی3

دُمِ چاربافِ یار بسته مُوشُودِی
دُمِ چارباف4 یار بسته چه باشه

ته گاج سَوُز تاشه مِوشُودِی
این ترانه نشان بازگو می کند که عاشق از خداوند می خواهد 
تا »خرمهره« می بود و به موی یارش بسته می شد و زیر چادر 
سبز معشوقه اش پنهان می شد تا از دید مردم در امان می ماند. 
چنین به نظر می رسد که سرسبزی طبیعت باورهای این مردم را 

سبزینه ساخته است؛ همان طوری که در این ترانه می خوانیم:
از اینجا تا به کابل می دویدُم

یدُم ینِه  سبزَ آلا می خر مَر
ینِه سبزَ آلا چند گزی یَه؟ مَر

لبِ دندان یارجان کاغذیَه
رنگ زرد در ادبیات شفاهی هزاره ها

بــاور هزاره ها بر این اســت که زرد رنگ روشــن، صمیمی و 
آرام بخش، معرفت و خدمت است؛ لذا هرکس بیدار و بامعرفت 

2.  نموشه: نمی شود
3.  موشودی: می شدی

4.  چار، چهار

می گردد؛ مثل کاربرد غیرمستقیم »حور« در معنای رنگ سفید 
که دلالت بر زیبارویان سفید اندام دارد. همچنین در جای دیگر 

کاغذ، کفتر، شیر و برف به سفیدی دلالت می کند.

رنگ سفید در ترانه
هزاره ها به وفور از رنگ سفید در ترانه استفاده می کنند. هرکسی 
شــخصی را دوست داشته باشــد او را به یک شی سفید تشبیه 
می کند؛ مثل این ترانه که شاعر صورت دوست خود را به کاغذ 

و بالاتر از کاغذ تشبیه می کند:
سفیدی روی تو رَ کاغذ نَدَرَ

اِیمِلِ گردون تورَ هیچ کس نَدَرَ
در بعضی مــوارد در ترانه های هزارگی اوصاف ســفیدی از 
صورت فردی خارج می گردد و به دســته و گروهی از دختران 

به کار می روند:
سفید هستیم سِیا در کارِ مو نیست

مو که دل داده ایم کس یار مو نیست
مو که دل داده ایم با خوب جوَانا

جوان بدبیتور دَ کارِ مو نیست
از این ترانه دانسته می شــود که دختران در دهات به صورت 
گروهی راه می روند؛ به همین خاطر است که می گویند: سفید 
هســتیم، نمی گویند: سفید هستم؛ چون از طرف جمع و گروه 
حرف گفته می شود؛ بدین صورت سفید را رمز زیبایی می داند و 

شادی را به رنگ سفید به تصویر می کشد.
رنگ سفید در ادبیات هزارگی بسیار تمجید شده است. در این 
رابطه گفته شده است: روشنایی روز، زیبایی جهان و حلاوت ماه 
رویان از ســفیدی است و از تماشای رنگ سفید، روح و روان 
انســان تازه می گردد؛ به همین دلیل هزاره ها مکان های زیادی 
را به ســفید نام گذاری کرده اند؛ مثل سفیدچشمه، سفیدکوتل، 

سفیدقَلَه )قلعه(، مسجدسفید و... .

رنگ آبی به باور هزاره ها
مردم هزاره باور دارند که رنگ آبی به انسان آرامش می بخشد و 
این رنگ نشانگر، خوش بختی، سلامتی بوده و حالت استرس 
را گاهش می دهد و زمانی که غم و غصه تمام جان انسان را فرا  
بگیرد؛ بایستی در کنار جوی آب نشسته و نظاره گر موج آب بود 

و یا لحظۀ به آسمان خیره شد تا تمام غم ها از جان فرو  ریزد.

رنگ آبی در ترانه
هزاره ها رنگ آبی را روی روح و روان انســان تأثیرگذار دانسته 
می گویند: ازآنجایی که اقیانوس ها و آسمان آبی اند و در جهان 
احاطه دارند؛ لذا این رنگ جایگاه تأثیرگذار در طبیعت داشته و 

بی شمار در ترانه های هزارگی آمده است:
پِیرُو تَنبون1 خورَ آبی کَدِی یار

گوفته گوفته مَرَ راضی کَدِی یار

1.  تنبون: اِزار، شلوار
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مردم هزاره رنگ سفید 
را رمز خیر دانسته، 

می گویند: این رنگ، 
نوری را تمثیل می کند 

که بدون آن، دیدن 
هیچ رنگی ممکن 

نیست. رنگ سفید، 
رنگ طهارت، روشنی، 

عدالت و عظمت 
است.

گاه تر باشد صورتش زرد  باشد، دردش بیشتر است و هر کس آ
و اندوهش بیشــتر. به باور هزاره ها انســان هرقدر از حقیقت 
گاهی بیشــتری داشته باشد، دردش نیز به همان پیمانه بیشتر  آ
خواهد بود؛ به همین دلیل روی  زردشده مثل کاه و طلا کنایه از 

درد و ترس در نهان آدمی است.
رنــگ زرد در فرهنــگ و ادبیات شــفاهی هزاره ها اغلب 
به صورت مستقیم و گاه غیرمستقیم استفاده می شود و در قالب 
الفاظی مثل خورشید، مهتاب، شمس، زر، کاه و طلا به کاربرده 
می شــود؛ به همین رنگ نیز مناطقی را نام گذاری کرده است؛ 
مثل زردکمر و زردسنگ که هرکدام نام مناطق وسیع در قره باغ 

غزنی و دره صوف است.

رنگ زرد در ترانه هزارگی
 رنگ زرد، در ترانه های هزارگی، کنایه از شرمندگی و خجالت 
هم گاهی می آید که یکی از دعاهای معروف هزاره هاست: خدا 
هیچ کسی را پیشی کسی رنگ زرد نکند؛ یعنی خدا کسی را در 

نزد کسی شرمنده و خجالت زده نکند مثل این شعر:
 بهار آمد جهان شد شاد و خندان

به سیلِ گل روان شد پَیسَه داران
اَمِی بیچاره مفلس با رخ زرد

به هر جایی روانه در پی نان
ایــن ترانه در عین حال، حکایت گر وضعیت اقتصادی مردم 
نیز اســت. این ترانه نشان می دهد که در هنگام بهار پرطراوت، 
توده های مردم سیل ســبزه و گل های بهاری می روند؛ اما آدم 
مفلس با رنگ زرد برای یک لقمه نان هر طرف سرگردان حرکت 

می کند.
این ترانه از عمق ناداری، مفلسی و رنگ زردی را از بیکاری 
و سرزمین های سرد و خشن حکایت می کند. یا در ترانه دیگر 

وضعیت اجتماعی چنین بیان شده است:
هوا سردَ هوا سردَ خدایا!

رنگ بی آزوغو زردَ خدایا!
بی آزوغی حاصل بیکاری یَه

بیکار و بد و نامرد خدایا!
رنگ سرخ در ادبیات شفاهی هزاره ها

در فرهنگ مردمی هزاره ها هیچ رنگی به رنگ سرخ نمی رسد؛ 
چون هزاره ها باور دارند که رنگ ســرخ اولین رنگی اســت که 
انســان در طبیعت شناخته است. رنگ ســرخ برابر باورهای 
هزاره ها منتســب به مجموعۀ رنگ های گرم است که از تلألؤ 
خورشید و شعله ور شدن آتش و حرارت عشق صادرشده است.
البتــه باورهای مذهبی و دینی نیز در رنگ ســرخ تأثیرگذار 
اســت؛ مثل اینکه رنگ خون کســی که در راه شرف، آزادی و 
باورهای دینی و مذهبی کشــته شــود، سرخ اســت. هزاره ها 
آخریــن رنگ در این زمینه رنگ ســرخ می دانــد و می گویند: 
»خون، از خون ســرخ تر نموشه«؛ به این دلیل که رنگ سرخ، 

شور، هیجان، خشم و عصبانیت را در انسان به وجود می آورد و 
تأثیرات خود را روی ذهن و روان آدمی می گذارد.

رنگ سرخ در ضرب المثل
همان طوری که گفته شد رنگ ســرخ بیانگر هیجان، حرارت 
و خشــم اســت؛ چنانچه اگر کنترل نگردد، به صورت طبیعی 
تخریب به بار می آورد. تأثیر رنگ ســرخ را در ضرب المثل های 
هزارگی به وفور می توان مشــاهده کرد؛ مثل این ضرب المثل: 
»زِبونِ سرخ، سر سَــوُزَ دَ باد مِیدِی یه«؛ یعنی اگر انسان نتواند 
زبــان خود را کنترل  کند و هر چیز که بــه دهانش آمد، گفت، 

حتما حیاتش را به خطر می اندازد.
هزاره ها رنگ ســرخ را در کنایه نیز به کار می برند؛ مثل این 
ضرب المثل: »پیش آدم کور، چه ســرخ، چه بُور«؛ یعنی آدمی 
که زیبایی رنگ سرخ را متوجه نمی شود، چطور پیچیدگی های 
اجتماعــی را می فهمد. در این زمینه یــک ضرب المثل دیگر 

هزارگی است که می گوید: »مهرِه سوراخ، دَ زیمِی نَمُومَنَه«.
همچنین رنگ ســرخ به باور عرفی مردم هــزاره به  صورت 
سرخگون و گونه های شخص تشبیه می شود که کنایه از آبرو، 
وقار و جاافتادگی اجتماعی آن شــخص است. رنگ سرخ به 
وفور در ادبیات شــفاهی اعم از ترانه و ضرب المثل اســتفاده 
می شــود؛ مثل این ضرب المثل: »»رنگ ســرخ زبان دراز« و 
ضرب المثل دیگر که می گوید: »کارشــی رنگ سرخ گرفته«؛ 

یعنی اعتبار و آبروی اجتماعی پیداکرده است.

رنگ سرخ در ترانه
رنگ ســرخ در ترانۀ هزارگی بیانگر احساسات و عواطف مردم 

است؛ آنگونه که این احساسات در ترانۀ زیر بیان شده است:
الا دختر تو رَ سرخ پوش1 دیدُوم

صدف دَ جاغ2ِ تو پر جوش دیدُوم
صدف دَ جاغِ تو مثل سِیتاره3

دو مورواری تورَ دَ گوش دیدوم
شــاعر در ایــن ترانه به دوســت خود می گوید» مــن تو را 
ســرخ پوش دیدم و صدف های دور یقه ات زیبا دیده می شــد و 
در ســرخی لباست، صدف و مروارید همانند ستاره پرتوافکنی 
می کرد. رنگ سرخ به طور غیرمستقیم در قالب الفاظ و عباراتی 

مثل خون، آتش و جگر به کاررفته است.
چهرۀ سرخ دلالت بر رفاه و تندرستی دارد و چهرۀ زرد داشتن 
دلالت بر فقــر و نداری و بیماری در تــن دارد. یکی از الفاظ 
دلالت کننده بر رنگ سرخ، لفظ خون است که گاه از غم و سوز 
دل حکایت می کند. لفظ آتش به معنای سوزندگی استفاده شده 
است که دلالت بر فتنه و آشوب می کند. علاوه بر اینها هزاره ها 
از رنگ ســرخ جهت نام گذاری مکان ها نیز استفاده کرده اند؛ 

1.  سورخ: سرخ
2.  جاغه: یقه، یقه
331.  سِییتاره: ستاره



مثل سرخک چشمه، سرخ قله )قلعه(، سرخ جوی و... .

ترکیب رنگ ها در ادبیات شفاهی هزاره ها
ترکیب رنگ ها در ادبیات شفاهی هزاره ها گاهی پیام حکیمانه 
دارد مثــل ایــن ضرب المثــل: »آدم مارگزیده از رِســپونِ اَلَه 
می ترســه«. رنگ در این مثال رنگ ترکیبی  اســت. پیام منفی 
را در جامعه بازگو می کند؛ یعنی کســی که یک بار در اجتماع 
فریب خورده و از کســی ضربت دیده است، به کسی اطمینان 
نمی کند و وسواس به خرج می دهد و به هرکس شك کرده زود 

اعتماد نمی کند.
عکس موضوع نیز صادق است؛ همان طوری که در بیت زیر 

جنبۀ مثبت رنگ ترکیبی مدنظر است:
دَ دِستایِ سفید خِینَه می شِینَه

دَ چِشمایِ سِیاه سرمه می شینه
پِیرونِ سرخ مخملی دَ جان شی

لب دامون یار چِیرمَه می شینه
البته این طور نیست که رنگ ها به طور مطلق در یک معنا به 
کار برود؛ یعنی یک رنگ به طور مطلق در جایی خوب باشــد 
و در جایی بد باشــد. بلکه رنگ ها گاهی در یکجا معنی خوب 
می دهد؛ مثل همین شعری که گفته شد. ترانۀ بالا نشان می دهد 
که سفیدی دست را چند برابر زیبا نشان می دهد. سیاهی رنگی 
است که چشم را زیباتر می کند؛ به خصوص اگر سرمه کشیده 

شود وانگهی به افسونگری آن چند برابر  افزوده می شود.
آن طوری که از ادبیات شــفاهی مردم هزاره پیداست، رنگ 
ســرخ زمانی دلربایی دارد که در بر معشــوق باشد و یا زردی 
چیرمَه وقتی زیباست که در دامن معشوق خودنمایی کند؛ پس 
رنگ ها هیچ گاه به طور مطلق بد نیست. رنگ وقتی بیانگر بدی 
است که درجایش کار گرفته نشــده باشد؛ مثل خال سفید که 
در صورت باشــد. در این صورت نه تنها زیباست؛ بلکه بیانگر 

مرض است و قیافۀ انسان را خراب نشان می دهد.
از خانه بُور1 شُودِی2 چادر تو سِییا
هَرچَن3 که قار4 اَستِی دَ دِیر مَه5بیا

هَرچَن که قار اَستِی پیش تو نَغَه یُوم6
تو تُولغِه7 دِیل مَه یی بیگا و صبا

رنگ ســیاه در اینجــا علامت جنگ و درگیری اســت؛ به 
همین دلیل عاشق می گوید: من در نزد تو ناغَه هستم. به خاطر 

1.  بور: بیرون
2.  شودی: شدی

3.  هرچن: هرچند
4.  قار: قهر

5.  دَ دِیر مَه: در کنار من
6.  نغه یوم: مقصر، کم و شرمنده ام

7.  تُولغَه: باید گفت که در اینجا این واژه از یک معنای بسیار عمیق و جدی برخوردار 
است؛ یعنی وقتی که طرف می گوید: تو تُولغَه دِیل مَه یی؛ یعنی تکیه گاه قلبم هستی 
و اگر تو نباشــی، من هم حیات نخواهم داشــت. واژه های بعــدی بیگا و صبا معنا 
را جدی تر می کند و عاشــق می گوید: حضور شــما شــب و صبح برای من زندگی 

می بخشد و بس.

ناغگی عاشق درخواست آشتی می کند و می گوید: نو تکیه گاهم 
هستی، اگر از من ناراحت باشی دیگر من زنده نمی مانم.

البته رنگ سیاه در چشم و موی نماد زیبایی است؛ آنگونه که 
در بیت زیر آمده است:

یک دارَ  یار جان بِیِه بِلدار8ِ بار
یگ دارَ  یار جان موی سِییای تار

بوسه طلب کَدوم گوفت:9 سال دیگه
اَجب بُلجِهِ ی10ِ نزدیگ دارَ  یار جان

رنگ سیاه در این ترانه بیانگر زیبایی است؛ همان طوری که 
ماه در شــب ســیاه و تیره دارای ابهت و زیبایی است. در شب 
سیاه و تاریک روشنی و نور از میان سیاهی پرتو افگن می شود. 

کاربرد و کارکرد سیاهی در ترانۀ زیر قابل توجه است:
موی سِییای خورَ تَو11 دادی یار جان

دَ پیشانی سفید، خَو12 دادی یار جان
خودا13 داند که من بیمار عشقم

مر14َ دَ تاسِ غم اَو15 دادی یار جان
سیه چشمان به خالت بنده باشم

شهید آن لب پر خنده باشم
بیا که لب به چشمانت گذارم

دعا کو تا قیامت زنده باشم
خلاصه سخن اینکه رنگ در ادبیات شفاهی، حکمت عوام، 
فرهنگ بومی یا فرهنگ مردم هزاره هم نمادین است هم بیانگر 
واقعیت های عینی زیست محیطی و ناشی از طبیعت زندگی. 
تأثیــر رنگ های مختلف در جزء جزء زندگــی مردم هزاره چه 

شکل شادی و چه شکل غم نمایان است.
البتــه ادبیات شــفاهی، حکمت عوام، فرهنــگ مردم16 یا 
فرهنگ بومی در کلیت ساختارهای زبانی خودش بازتاب دهندۀ 
رنگ است، خواه ترانه ها یا ضرب المثل ها یا سایر گونه های ادب 

شفاهی و یا ادبیات سینه به سینه.
ناگفته نماند که آنچه در اینجا طرح شــد، صرفا بحثی اســت 
که از جنبۀ فرهنگ مردم طرح شــد، وگرنه جای تحقیق و بحث 
جامعه شــناختی و روان شــناختی بحث رنگ در سیستم زندگی 
هزاره ها بحث درازدامنی است که لازم و ضروری به نظر می رسد.
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مردم هزاره باور دارند 
که رنگ آبی به انسان 
آرامش می بخشد و 
این رنگ نشانگر، 
خوش بختی، سلامتی 
بوده و حالت استرس 
را گاهش می دهد و 
زمانی که غم و غصه 
تمام جان انسان را فرا  
بگیرد؛ بایستی در کنار 
جوی آب نشسته و 
نظاره گر موج آب بود و 
یا لحظۀ به آسمان خیره 
شد تا تمام غم ها از 
یزد. جان فرو  ر
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